
لشکر کله قندی ها مانند سربازانی که از 
خط مقدم یک شرکت و مغازه محافظت 
می کنند به جنگ اتومبیل داران فرســتاده 
شده اند. راننده ای که ساعت ها در ترافیک 
مانــده اســت بایــد بــرای یک جــای پارک 
ناقابــل با حســرت به این پلاســتیک هایی 
که به آســفالت پرچ شــده اند خیره شــود و 
به مرخصی ساعتی فکر کند. چون همین 
طــور که خیابان پر از جای خالی اســت و با 
کله قند پر شــده هیچ جــای پارکی برای او 
پیدا نمی شــود. راننــده، خیابان هــا را بالا و 
پایین می رود و در نهایت مجبور می شــود 
گاهی چند کیلومتــر آن طرف تر اتومبیل را 

پارک کند.
مشـــــکل پــــــارک ماشــــین در همـــــه 

کلانشــهرهای جهان وجود دارد، اما شــاید 
کمتر شــهری این چنیــن خیابان هایش به 
تصرف کسبه و شــرکت ها و ادارات در آمده 
باشد تا مشــکل پارک ماشــین کارمندان یا 
مشــتری ها را حل کند. هر کسی که صاحب 
اتومبیــل اســت حداقــل یکبــار و حداکثــر 
میلیــون بار این تجربــه را داشــته که نتواند 
جای پارک پیدا کند. این مشکل بخصوص 
در مناطقــی از تهــران کــه محــل تجمــع 
شــرکت ها و ادارات است بیشتر خودنمایی 
ملاصــدرا،  خیابان هــای  ماننــد  می کنــد؛ 
گاندی و خرمشــهر. استفاده از استوانه های 
پلاستیکی یکی از راه های رایج برای حل این 
مشــکل اســت. اما چطور مسئولین شهری 
که به هرگونه ســد معبر یا ایجاد اختلال در 
نظم شهری واکنش نشان می دهند، نسبت 

به این مسأله بی تفاوت هستند؟

پــر  گانــدی  بلــوار  اطــراف  کوچه هــای 
مطــب  و  درشــت  و  ریــز  شــرکت های  از 
پزشــکان و انــواع ادارات اســت. گشــتی در 
راه حل هــای  تــا  می زنــم  خیابان هایــش 
ایــن  زدن  دور  بــرای  ســواره ها  ابداعــی 
استوانه های پلاستیکی را از نزدیک ببینم. 
راه هایی که باعث درهم پیچیدن ترافیک 
و گیــر کــردن مــردم در خیابــان  می شــود. 
ســاعت تقریبــاً 11 صبــح یــک روز بارانــی 
اســت؛ ســاعتی که حجــم بالایــی از مردم 
در حــال جابه جایی و رســیدگی به کارهای 
مختلف هســتند و طبق معمول تهران در 
یــک روز بارانــی، ترافیکــی غیرمعمــول را 

تجربه می کند.
روبه روی یکــی از ســاختمان های بلند 
کــه همــه واحدهایش به شــرکت و مطب 
اختصــاص دارد و بــا کله قنــدی خیابان را 

احاطــه کــرده اســت، می ایســتم. خیابان 
فرعــی پر از ماشــین هایی اســت کــه کلافه 
دســت را روی بــوق گذاشــته اند چون یکی 
از راننده ها با ســرعت کم دنبال پیدا کردن 
جای پارک است، درحالی که روبه روی این 
ساختمان چند متر جای خالی وجود دارد 
اما کســی حق پــارک در آن را ندارد. راننده 
کــه پریشــان پیــدا کــردن یک جــای خالی 
اســت و اعصابش از بوق  ممتد خرد شده 
یکبــاره گاز می دهــد و بــه نظــر از خیر پیدا 
کردن جای پارک گذشته باشد، در خیابان 

دیگری می پیچد.
ملاصــدرا  اطــراف  خیابان هــای  در 
می چرخم و صف ماشین هایی را می بینم 
کــه از یکــی از کوچه هــا بیــرون زده اســت. 
کمی جلوتر می روم تا دلیلش را پیدا کنم. 
چند ماشــین به خاطــر پیدا نکــردن جای 

پــارک جلوی کله قندی هایی که خودشــان 
انــدازه یــک اتومبیــل عــرض خیابــان را پر 
کرده انــد پــارک دوبل کرده انــد. هیچ کدام 
از راننده هــا نیســتند و اتومبیل هــای گذری 
مجبــور شــده اند در ترافیــک بمانند. کمی 
جلوتــر ماشــین دیگــری بی توجــه بــه این 
اســتوانه ها با ماشــین روی آنها می رود و با 
عجله قبل از اینکه نگهبان ســاختمان سر 
برســد داخل ســاختمان دیگری می شــود. 
جنگ برای پیــدا کردن جای پارک هر روزه 

در خیابان های تهران جریان دارد.
خیابان عشــقیار یا همان نیلوفر ســابق 
و  اســت  ســاندویچی  و  غذاخــوری  از  پــر 
شــرکت های  آن  فرعــی  کوچه هــای  در 
مختلفــی وجــود دارد. کافی اســت چرخی 
تــا  بزنیــد  آن  اطــراف  خیابان هــای  در 
گرفتاری هــای بی شــمار رویــه بــه تصــرف 
کنیــد.  را در آن تجربــه  درآوردن خیابــان 
روبه روی شرکت های مختلفی که حتی نام 
و پلاکی هم برای شناسایی ندارند براحتی 
بــا چنــد اســتوانه خیابــان را ســند زده انــد. 
امــا راه هــای دیگــری هــم بــرای تصاحب 
خیابان وجــود دارد که یکی از آنها گماردن 
مأمــوری در کوچه بــرای ســؤال پیچ کردن 
راننده هاست. مأموری با در دست داشتن 
یک کفگیر راهنمایی در کوچه قدم می زند 
و برای مشــتریان یا مراجعیــن جای پارک 
پیــدا می کنــد و کســانی کــه دربــه در جــای 
پــارک هســتند، مزاحمت ایجــاد می کنند. 
کافی اســت اداره یا شــرکت اســم و رسمی 
هم داشــته باشــد تا آن مأمــور با قاطعیت 

بیشتری برخورد کند.
محــدوده  ایــن  ســاختمان های  حتــی 
هــم به علــت تنگی کوچــه و حجــم بالای 
پــارک  ماشــین هایی کــه هــر روز در آنهــا 
می کنند به ایــن روش روی آورده اند. چون 
اگــر از ایــن کله قندی هــا اســتفاده نکننــد، 
نمی توانند ماشــین را براحتــی از پارکینگ 

خانه بیرون بیاورند.
معضــل جــای پــارک سال هاســت که 
در تهــران جریان دارد. با اینکه چند ســالی 
طبقاتــی  مکانیــزه  پارکینگ هــای  اســت 
زمین هــای  در  محلــی  پارکینگ هــای  یــا 
خالی احداث شــده، اما هیچ کــدام از اینها 
نتوانســته است این مشــکل را به طور کلی 
حل کنــد. یکی از محلاتی کــه این معضل 
به شــکل چشــم گیری در آن جریــان دارد، 
خیابان های اطراف بلوار میرداماد است. با 

وجود چند پارکینگ محلی کوچک و بزرگ 
بــاز هم بــرای پیدا کــردن یک جــای پارک 
بایــد دقایق، بنزین، وقت و اعصاب زیادی 
مصــرف کــرد تا یک جــای دو متــری برای 

پارک ماشین پیدا کرد.
آن طــور کــه قانــون می گویــد کوچــه در 
ملکیت فرد خاصی نیست و به همه مردم 
تعلق دارد. البته تا زمانی که سد معبری رخ 
نداده باشد یا در جایی که به صورت قانونی 
توقف ممنوع اعلام شده باشد. طبق قانون 
هــر چند کوچه بــه همه مردم تعلــق دارد 
امــا خانه های یک کوچه بــرای رفت و آمد 
خــود به آن کوچه حــق دارند که طبق مواد 
93 تا 108 قانون مدنی به آن »حق ارتفاق 
نسبت به ملک غیر« گفته می شود. یعنی 
حقــی کــه فــرد در ملکی کــه متعلــق به او 
نیست دارد اما همه اینها این حق را ایجاد 
نمی کند که کسی در کوچه شما یا زیر پنجره 
شما پارک نکند. هرچند هر کسی می تواند 
در صــورت دیدن مزاحمت در عبور و مرور 
از خانه با نیروی انتظامی تماس بگیرد. در 
کنار این موارد روال دیگری که سال هاست 

یــا  برچســب  زدن  دارد  وجــود  تهــران  در 
دیوار نوشــته هایی اســت که راننــدگان را در 
صــورت پــارک، تهدید به پنچری ماشــین 
می کنــد. قانــون می گویــد هیــچ کس حق 
ندارد کســی را تهدید به پنچری ماشــین یا 
خالی کردن باد چرخ ماشــین کند و تهدید 
به ضرر از نظر قانون 74 ضربه شــلاق یا 2 

ماه تا 2 سال حبس دارد.
در رابطه با گذاشتن کله قندی به دلایل 
مختلــف از جملــه دیــده شــدن مغــازه یا 
ایجاد محلی برای پارک خودرو هم جعفر 
قادری، نایب رئیس اول فراکسیون شوراها 
گفته اســت: »هیچ مغــازه ای حریم ندارد 
و هیــچ واحــدی حتــی تعویــض روغنــی، 
صافــکاری و... نیــز حریــم نــدارد.« او گفته 
اســت که هرگونــه حریمی تخلف اســت و 
پلیــس باید با چنین مــواردی برخورد کند. 
به نظرم در این ســال ها یا برخوردی نشده 
یــا ایــن برخــورد به شــکلی نبــوده کــه این 
مشــکل به طــور کلی حل شــود و همچنان 
بخشی از رانندگان به هر دلیل، خود را برای 
استفاده از خیابان محق تر از بقیه می دانند.
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